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مطلب دهم در مورد قاعده «من ادرک»

که هنوز باق بحث ما در مفاد قاعده من ادرک است، چند مطلب را به عنوان مفاد این قاعده تا به حال ذکر کردیم، از مطالب
مانده این مسئله بود که آیا این «من ادرک رکعةً» یعن «رکعةً مع الطهارة و سایر الشرایط»؛ باید سایر شرایط هم باشد و از

جمله شرایط طهارت لباس و بدن از نجاست است؛ یعن بوئیم این رکعةً یعن هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث و هم
سایر شرایط.

فرض کنید ی کس مخواهد این ی رکعت را بخواند اما الآن امان استقبال به قبله برایش نیست، بوئیم فایدهای ندارد. آیا
«من ادرک رکعةً» یعن «رکعةً مع جمیع الشرایط» یا اینه این رکعةً در اینجا یعن «رکعةً مع الطهارة» ولو طهارت ترابیه، اما

اگر بدنش نجس بود همان طوری که در فرض اضطرار با بدن نجس نماز مخواند، اینجا هم در همان ی رکعت نماز را شروع
کند و نیاز به تطهیر بدن ندارد؟

این را قبلا ذکر کردیم و اقوال را هم بیان کردیم، گفتیم مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، اینها فقط اکتفا کردند بر همان
،ردند. اما گفتیم عده زیادی مثل صاحب مدارک، صاحب مسالعنوان «ادرک رکعةً مع الطهارة» و سایر شرایط را مطرح ن

محقق ثان در جامع المقاصد، شهید در دروس، و عده دیری مگویند نه، باید همه شرایط باشد، باید تمن از همه شرایط داشته
باشد، باید ی رکعت تامه جامعة للشرایط باشد تا موضوع برای ادرک الصلاة جمیعاً محقق بشود.

ما بحث کرده و گفتیم از ادلهمن ادرک نمشود اعتبار تحقق سایر شرایط یا عدم اعتبارش را فهمید؛ زیرا این ادله اجمال دارد و
باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش همین قول دوم است؛ یعن قول صاحب مدارک و صاحب مسال صحیح است

برخلاف مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در قواعد؛ یعن دوران امر به این است که این ی رکعت مراد رکعةٌ مع جمیع
الشرایط است یا اینه بدون آن شرایط و فقط مجرد طهارت باشد، ما مگوئیم من ادرک نسبت به ادلهای که تمام نماز باید در

وقت باشد حالا توسعهای مدهد از حیث ادا، قدر متیقن از توسعه در ادا چیست؟ کدام رکعت موضوع برای توسعه در ادا
است؟

گفتیم ادله قاعده من ادرک در مقام بیان وجود شرایط و عدم وجود شرایط نیست، بله مگوید «من ادرک رکعةً من الصلاة
گوئیم پس در مقام چیست؟ فقط در مقام بیان این است که یأنما ادرک الصلاة جمیعاً» یا «ادرک الوقت جمیعاً»، مف

رکعت به منزله تمام چهار رکعت ادائ است و قدر متیقن از این جای است که این ی رکعت همه شرایط را داشته باشد. الآن
بپرسیم ی کس ی رکعت نماز بخواند طهارت مائیه دارد ول طهارت از خبث ندارد، یا ی رکعت بخواند مع الطهارة من

الخبث، کدام ی قدر متیقن است؟
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مسلم ادله دیر مگوید شما باید در نماز این شرایط را داشته باشید، مگوید حال اگر در فرض اضطرار طهارت از خبث
نداشتید مانع ندارد، در فرض نسیان یادتان رفت بدنتان یا لباستان نجس است، نماز خواندید و بعد از آن متوجه شدید، مگوید

مانع ندارد و این نماز صحیح است، اما الآن که مخواهیم تنزیل را واکاوی کنیم، مگوئیم ی رکعت به اندازه چهار رکعت
است که این ی وئیم قدر متیقنش جاییریم و بخواهیم این را واکاوی کنیم قدر متیقن باید از خود همین بم است، وقت

رکعت صحیحةً تامةً لجمیع الشرایط باشد.

ی فرض دیر اینکه کس است که ادرک رکعةً اما اگر بخواهد وضو بیرد یا تیمم داشته باشد لم یدرک. مرحوم محقق و
مرحوم علامه مگوید این مسلم است و باید با طهارت باشد؛ چون ی عبارت سید در عروه دارد که مگوید احوط این است

که حت ادرک مطلقا، قاعده من ادرک این قسمتش مسلم است که من ادرک رکعةً من الطهارة، تقریباً قید لب آن است، اما
سایر شرایط اینه بوئیم این اطلاق دارد؟

جواب این است که در مقام بیان این جهت نیست، بله فقط در مقام تنزیل است و مخواهد ی رکعت ادای را به منزله چهار
رکعت قرار بدهد. خودش لسانش روشن نمکند ما از جهت صناعت باید چار کنیم؟ وقت که دلالت لفظ و اطلاق نداشتیم

اگر قدر متیقن وجود دارد قدر متیقنگیری کرده و نباید سراغ ادله دیر برویم؛ زیرا تنزیل در این دایره واقع شده، تنزیل فقط در
دایره ی رکعت جامع الشرایط است و این مقتضای صناعت اجتهادی است.

بنابراین تناسب حم و موضوع طهارتش را م آورد و قبول است، اینه گفتیم قرینه لب دارد مراد همان تناسب حم  و
موضوع است، شارع نمگوید ی رکعت را بدون طهارت نماز بخوان، این «فأنما ادرک الوقت جمیعاً»، طاهرت باید باشد،

یعن الآن اگر کس بخواهد ی رکعت از وقت درک کند، چه وضو بیرد و چه تیمم، از دستش مرود و اینجا وقت ندارد و
فایده ندارد، نوئیم چون خود وقت ذاتاً ظرف برای ی رکعت هست کاف است،نه، باید ی رکعت با طهارت، در جای که
مائیه است مائیه و در جای که ترابیه هست ترابیه، این را قرینه تناسب حم و موضوع مداند اما سایر شرایط را نمگوید.

بحث بر اساس نزاع صحیح و اعم بررس

حال بحث دیر این است که آیا این نزاع را مبتن بر نزاع صحیح و اعم کرده و بوئیم در روایت آمده «من ادرک رکعةً»، اگر
صحیح شدیم یعن رکعةً صحیحة، اگر اعم شدیم یعن رکعةً، چه صحیح باشد و چه غیر صحیح، بیائیم نزاع را مبتن بر نزاع

در مسئله صحیح و اعم کنیم؟

جواب این است که هیچ ارتباط به آن نزاع ندارد؛ زیرا آنچه الآن هست بحث در تحقق مأمور به است، مأمور به باید واقع شده
باشد، مثل این است که مگوییم اگر کس نماز صبح را خواند این آثار برایش مترتب مشود، اینجا معنا دارد نزاع کنیم که اگر

کس نماز صبح را خواند اگر صحیح شدیم یعن این آثار در فرض صحت است، اگر اعم شدیم این آثار اعم از صحیح و
فاسد بودن است، کس نمآید چنین حرف بزند، مگوید این آثار برای نماز صبح است که به عنوان مأمور به واقع مشود،

اینجا هم رکعت است که به عنوان مأمور به است. لذا برای نزاع صحیح و اعم در اینجا مجال وجود ندارد.

ام الحائض عروه الوثقمسئله 32 از اح

این مسئله با این بحث ارتباط دارد. البته مسئله 31 هم بحثهای مهم است ول ارتباط به قاعده من ادرک ندارد:

إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت



وجبقضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا
طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يف ف الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن

ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.[1]

اگر زن قبل خروج الوقت از حیض پاک شد، پس اگر ی رکعت را ادراک کرد با احراز شرایط، یعن لباسش هم نجس نباشد و
پاک باشد، بدنش هم پاک باشد، غسل را هم بتواند کند یا تیمم بدل از غسل را، «وجب علیه الاداء و إن ترکت وجب قضائها»؛
اگر زن حائض به اندازه ادرک رکعةً وقت داشت متوانست نماز را شروع کند و نرد، بعد باید حتماً قضایش را انجام بدهد،

«و إلا»؛ یعن اگر ی رکعت از وقت را ادراک نمکند اینجا برایش نماز واجب نیست نیم دقیقه به اذان مغرب پاک شده، نماز
ظهر و عصر بر او واجب نیست، ملاک ادرکت رکعةً است. «و إن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت رکعةً من الطهارة و إن لم
تدرک سایر الشرایط»؛ اگر این زن حائض ی رکعت مع الطهاره را ادراک مکند ول سایر شرایط را ندارد، یعن بدنش را

نمتواند پاک کند، بدن نجس است یا لباس نجس است، اما متواند سریع ی غسل یا ی تیمم انجام بدهد و نمازش را بخواند،
مرحوم سید مفرماید الاحوط القضا اینجا باید قضا کند.

دیدگاه محشّین عروه

برخ مثل مرحوم نائین و مرحوم گلپایان گفتهاند: لا یترک این احتیاط نباید ترک شود، مرحوم آقا ضیاء مگوید: «بل
الاقوی»؛ یعن آنجای که سایر شرایط را ندارد فقط متواند ی رکعت با طهارت از حدث بخواند، اقوی این است که برایش

واجب است و اگر نخواند باید قضا کند «لعموم من ادرک، المستلزم لتوسعة الوقت»، که مستلزم برای توسعه وقت است. حالا
معلوم مشود که این توسعة الوقت را خیلها صاحب جواهر پذیرفتهاند و مرحوم آقا ضیا هم پذیرفته، در کلمات امام و مرحوم

خوئ هم هست، ول ما عرض کردیم از قاعده من ادرکت توسعة الوقت فهمیده نمشود.

مرحوم حیم در اینجای که سایر شرایط نیست و فقط طهارت هست مفرماید: «لا یخلو من قوة إذا کانت تتمن من الشرایط
الاختیاریة قبل طهرها»؛ ی وقت هست که این زن مداند دو سه دقیقه به مغرب مانده، مداند که دو سه دقیقه دیر پاک

مشود و باید نماز بخواند قبل از طهارت تمن از شرایط اختیاریه داشته که بدنش را پاک کند، لباسش را پاک کند، اگر قبل
الطهر تمن از شرایط اختیاری دارد اینجا ادرکت رکعةً مآید ول اگر قبلش تمن ندارد واجب نیست. محقق خوئ هم

مفرماید: «بل لا یبعد أن یون هذا هو الاظهر»؛ اینه اگر شرایط دیر نیست و فقط «ادرکت رکعةً من الطهارة»، اظهر همین
است.

مرحوم سید مفرماید: «بل الاحوط»، این احتیاط که سید کرد قبلش احتیاط چ بود؟ درست است که احتیاط بعد الفتوا
استحباب است منته موضوعش عوض شد، موضوعش این است که «اذا ادرکت رکعةً مع الطهارة و إن لم تدرک»؛ این

احتیاط وجوب است. به حسب ظاهر مسئله احتیاط استحباب است، احتیاط بعد الفتوا است ول آن فتوای که سید اول مدهد
مع وجود الشرایط است؛ یعن اگر ی رکعت وقت دارد طهارت از حدث و سایر شرایط هم موجود است، اینجا وجب، بدون

هیچ تردیدی. اما حالا موضوع عوض مشود و موضوع این است که «إن لم تدرک سایر الشرایط»، فقط طهارت دارد. این
ظهور در این دارد که احتیاط وجوب است و این برداشت که فقها کرده و فر کردند احتیاط استحباب است و نوشتهاند لا

یترک، خود این احتیاط وجوب است.

«فإن ادرکت من الوقت رکعةً مع احراز الشرایط وجبت و إلا فلا»؛ یعن اگر احراز شرایط نرد واجب نیست، بعد مفرماید «و
إن کان الاحوط القضاء اذا ادرکت رکعةً مع الطهارة، مع احراز الشرایط»؛ طهارت هم جزءش هست؛ یعن اگر شرایط از جمله

طهارت نبود اینجا اصلا واجب نیست حت نمشود گفت مستحب است؛ یعن اگر کس ی رکعت را ادراک مکند اما نه



طهارت و نه سایر شرایط را ندارد، مسلم واجب نیست و استحبابش هم دلیل ندارد. «و إلا فلا» یعن اگر هیچ ی از آن شرایط
نبود حت الطهاره. اما الآن فرض این است که ادرکت مع الطهاره اما سایر شرایط را ندارد.

و ی گوید: بل الاقوی، اما نائینآقا ضیاء م گویند «لا یخلو من قوة»، این منافات ندارد ولم یم و محقق خوئمرحوم ح
دو نفر هم مگویند لا یترک، این را خودتان تأمل بفرمائید. به هر حال سید به نظر ما احتیاط وجوب مکند در جای که فقط
طهارت را دارد اما سایر شرایط را ندارد! یعن آنچه صاحب مدارک و صاحب مسال و شهید مگویند در جای که سایر

شرایط ندارد اصلا واجب نیست فتوا مدهند به عدم الوجوب، سید احتیاط وجوب مکند.

باز مفرماید: «بل الاحوط القضاء اذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا»، این احوط بعید نیست احتیاط استحباب باشد، مگوید:
«مطلقا» یعن: 1) «ولو لم یدرک رکعةً» این ی معناست برای مطلقا، 2) معنای دیر برای مطلقا یعن من دون طهارة، یعن از
عبارات مرحوم حیم همین استفاده مشود که اگر کس ی رکعت وقت دارد اما نمتواند طهارت مائیه و ترابیه داشته باشد،

نه طهارت از حدث و نه از خبث، اما به اندازه ی رکعت وقت نماز دارد، احتیاط مستحب این است که قضا کند.

ممن است سید نظر شریفش این بوده که از عبارات روایت استفاده مشود ادرکت رکعةً و شرط طهارت هم مطرح نیست،
مگوید به اندازه ی رکعت اگر وقت دارد ما بمنزلة الاداء قبول مکنیم و اگر نخواند باید قضا کنیم، خواه طهارت داشته باشد

یا نه، وقت برای طهارت باشد یا نه؟ یعن باز آن جنبه احتیاط وجوب هم در این قبیح است.

فرع دیر در مسئله

«و اذا ادرکت رکعةً مع التیمم لایف ف الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم»، فرع دیر این است که الآن کس هست که سالم
است و متواند وضو بیرد، منته مگوید اگر وضو بیرم این ی رکعت را درک نمکنم اما اگر تیمم کنم این ی رکعت را

درک مکنم، ادرکت رکعةً مع التیمم ایشان مفرماید: «لا یون الوجوب»، این قاعده من ادرک نیست. «إلا إذا کان وظیفتها
التیمم» آن رکعت مع التیمم کجا موضوع قاعده من ادرک است؟

است، ی مسوغ مریض ِغات باب تیمم، یکه تیمم وظیفهاین آدم باشد «مع قطع النظر عن ضیق الوقت»، در مسو در جای
مسوغ عدم وجدان الماء است که آب پیدا نمکند، اما ی مسوغ هم که اختلاف است الآن ی کس آخر وقت است اگر

بخواهد وضو گیرد نمازش قضا مشود، اما متواند تیمم کند سریع به نماز بایستد، آیا ضیق وقت مسوغ برای تیمم هست یا نه؟
ی عده قائل هستند و ی عده قائل نیستند، آنچه مسوغ برای تیمم است یا مرض است یا عدم وجدان الماء است.

مرحوم سید هم از همینهاست و مفرماید: «الا اذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، بل و إن کان الاحوط
الاتیان مع التیمم»؛ احتیاط مستحب این است که با تیمم بیاورد و بعد هم قضا کند. بعد هم مفرماید: «و تمامیة الرکعة بتمامیة

الذکر بالسجدة الثانیة لا برفع رأس منهم»، این اصل مسئله است.

فروض مسئله

1. ی فرض اینه کس قدرت دارد بر اینه ی رکعت بیاورد مع الطهارة المائیة و سایر الشرایط، این مسلم متیقن از تنزیل
است و واجب است بیاورد و اگر نیاورد قضا واجب است.

2. «ادرکت رکعة مع الطهارة المائیة»؛ متواند وضو بیرد اما «من دون سایر الشرایط»؛ سایر شرایط نمتواند داشته باشد.



3. «ادرکت رکعةً مع الطهارة الترابیة من جهة المرض»؛ یعن اگر وسط وقت هم بود این آدم مریض بود و نمتوانست وضو
بیرد و آب برایش ضرر داشت، الآن آخر وقت است ی رکعت مآورد «مع طهارة الترابیة لأجل المرض أو لأجل عدم وجدان

الماء» و سایر شرایط هم نیست.

4. فرض چهارم این است که «ادرکت رکعةً مع الطهارة الترابیة لأجل ضیق الوقت»؛ تیمم مکند برای اینه وقت ضیق است،
برای اینه همین ی ادرکت را بتواند ادراک کند، آیا این هم مشمول این قاعده من ادرک در اینجا هست یا مشمول من ادرک

نیست؟

بنابراین در اینجا چهار فرض داریم، منته بحث دو جنبه دارد: 1) ی جنبه این است که لسان من ادرک را بررس کنیم، 2)دوم
در مورد مسئله است ما در اینجا درباره حائض داریم که حائض «اذا طهرت قبل خروج الوقت یجب علیه القضاء»، این

«طهرت قبل خروج الوقت یجب علیه القضاء» یعن «ولو لم یدرک رکعةً»،بعد نسبت آن روایات با قاعده من ادرک چیست؟ آیا
قاعده من ادرک مگوید: این قبل خروج الوقت أی بمقدار اداء الرکعة، آن حومت دارد بر این روایات، یا این روایات مقدم بر

قاعده من ادرک درباره حیض است.

به بیان دیر، ممن است کس درباره زن حائض بوید: اگر به اندازه سه چهار ثانیه به خروج الوقت پاک شد این نماز را باید
قضا کند. حالا موضوع این است و روایاتش باید توجه اجمال بشود ولو اینه اساس بحث در کتاب الحیض است، ول برای

اینه نسبتش با قاعده من ادرک روشن بشود مراجعه بفرمائید به جلد 7 موسوعه مرحوم خوئ صفحه 449 و همچنین
مستمس مرحوم حیم ذیل مسئله 32.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . العروة الوثق (المحش)، ج، ص: 584، مسئله 32.


